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لايه هاى متعدد مفهوم خانه كه بيانگر تنوع نيازهاى انسانى در لايه هاى اجتماعى- 
ــانه، تاريخى، پديدارشناختى، و روان شناختى است؛ مى پردازد و  فرهنگى، زبان شناس
با ديدگاهى كل نگر تصاوير موجود از خانه را بررسى و در الگويى جامع جمع و ارائه 
ــتن چنين ديد جامعى از مفهوم خانه مى تواند فرايندهاى  ــت. طراح با داش كرده اس
ــته، حال و آينده  ــامل تأثيرپذيرى از گذش مؤثر بر مفهوم «خود- مكان» را كه ش
ــد. چنين شناختى امكان تشخيص عوامل مؤثر و  ــود ساكنان خانه را بازشناس مى ش
ــاس نيازهاى همة دوره هاى زندگى آن  مرتبط با طراحى خانه براى يك فرد براس

شخص را فراهم مى كند.

1. مقدمه
ــى ترين موضوع معمارى، مسكن است. مسكن به عنوان بسترى  اساس
ــاير ابعاد زندگى او در ارتباط و كنش متقابل  ــان با س براى زندگى انس
ــب نيازها و  ــان، خانه هاى مختلفى بر حس ــر نقطه از جه ــت. در ه اس
ــود. اين اشكال گوناگون، خود معلول  ضرورت هاى زندگى يافت مى ش
ــتند كه انسان را ناگزير به شكل خاصى از مسكن  عوامل متعددى هس
ــتقيم  ــتى و اجتماعى را به طور مس ــرده و تأثير عوامل مختلف زيس ك

چكيده

مسكن و محيط هاى مسكونى به عنوان انسانى ترين موضوع معمارى، 
ــلامت،  ــاز آرامش، س ــان و زمينه س ــدة نيازهاى متنوع انس تأمين كنن
ــر صاحب نظران  ــت؛ ولى از نظ ــكوفايى انسان هاس ــرورش و خودش پ
ــكونى از اواسط قرن نوزدهم به بعد در پاسخگويى به  محيط هاى مس
ــته اند. اگرچه از آن زمان اصلاح گرانى  اين نيازها توفيق چندانى نداش
سعى كرده اند تا براى حل اين نارسايى چاره اى بينديشند با اين وجود 
ــته است فرايندهاى  ــده توسط آن ها نتوانس الگوهاى طراحى ارائه ش
ــى كامل و جامع تبيين كند.  ــر بر معانى متعدد از خانه را با نگرش مؤث
بنابراين تحقيق پيرامون ابعاد گستردة مفهوم خانه براى ارائة الگوهاى 
ــر دارد تا با  ــة حاضر در نظ ــد. مقال ــى، ضرورى به نظر مى رس طراح
ــى رويكردهاى طراحى به مسكن و با بررسى محدوديت ها و  بازانديش
ــخگوى نيازهاى انسانى  توانمندى هاى آن ها به فرايندى پويا، كه پاس

و روش هاى متنوع زندگى باشد، دست يابد.
ــاس چنين هدفى اين تحقيق از نوع بنيادى و بر ماهيت و روش  براس
ــى  ــى به بازشناس ــت. تحقيق با چنين روش ــتوار اس تحقيق كيفى اس
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ــمت نوشتار به بعد كلمه  3. از اين قس
مأمن معادل واژه هاى home و خانه 
معادل واژة house به كار رفته است.
4. Method.

ــد؛  ــگ ديوي ــدا و وان ــروت لين 5. گ
ــق در معمارى، ص  روش هاى تحقي

.184

ــكن غيرقابل انكار كرده است. پاسخ مناسب  ــتقيم در تعيين نوع مس و غيرمس
ــكن به نيازهاى متنوع انسانى؛ نظير نيازهاى فيزيولوژيكى (خانه به عنوان  مس
ــاس امنيت (خانه به عنوان حريم خصوصى و  ــايش روانى و احس ــرپناه)، آس س
ــه عنوان واحد  ــناختى (خانه ب ــت يابى)، نيازهاى اجتماعى و زيباش عامل هوي
اجتماعى و فرهنگى) محيط مسكونى را به عنوان بسترى براى اعتلاى فكرى 

و روحى و روانى انسان تبديل مى كند.

2. ضرورت و اهميت تحقيق
وابستگى ميان انسان و خانه آنچنان مهم است كه اين مقوله و مسائل مرتبط با 
آن همواره مطمح نظر و زمينة تحقيق فيلسوفان، روان شناسان و جامعه شناسان 
ــى از خانه را دربر  ــته ها زمينه هاى متفاوت ــت. اگرچه مطالعات اين رش بوده اس
گرفته است. با اين وجود امروزه تا حدودى معانى پنهان وراى فرم ظاهرى خانه 

كشف و از فرايندهاى پيچيدة اين مفهوم پرده برداشته شده است.
معمارى با تأكيد و تمركز بر اهميت ميان رشته اى و با تأثيرپذيرى از ديگر 
زمينه هاى مربوط، سعى در تصور و تجسم بخشيدن به اين مفهوم جامع الابعاد 
ــت هايى) كه تا امروز در زمينة مسكن  ــت؛ ولى راه حل هايى (سياس ــته اس داش
ــته نگاهى جامع به همة ابعاد مسكن داشته باشد. به  ــده است، نتوانس اتخاذ ش
دلايلى همچون پرداختن به بعد كمّى مسئلة مسكن و نگرش صرف فيزيكى- 
كالبدى به مسكن (فقط سرپناه) و همچنين تبديل مسكن از «فضاى رفاهى» 

به «كالاى سرمايه اى» در بروز اين نارسايى مؤثر بوده است.
آنچه براى شناخت همة ابعاد مسكن لازم به نظر مى رسد، تغيير رويكرد از 
ــى تك بعدى به نگرشى جامع الابعاد است كه دربر گيرندة همة نيازهاى  نگرش
انسانى باشد. اين تغيير مستلزم دركى جامع از همة وجوه و معانى مسكن است، كه 
در هر مكان و جامعه اى فقط با شناخت فرايندهاى مؤثر بر آن امكان پذير است.

3. اهداف و روش تحقيق
ــت يافتن به رويكردى جامع براى واكاوى مفهوم خانه  هدف از اين تحقيق دس
ــت. استراتژى هايى كه در اين تحقيق به  ــى تفاوت مأمن از خانه3 اس و بازشناس
ــده اند، متكى بر نظريه هاى زمينه يابى و تفسير هم زمان عوامل با  كار گرفته ش

روش4 مقايسه، مقابله و تفسير داده ها و استخراج نتايج است.5

پرسش هاى تحقيق

1. آيا ماندگارى انسان ها در محيط هاى 
ــكونى همبستگى  مسكونى با واحد مس

دارد؟
ــكل ظاهرى، خانه را از سرپناه  2. آيا ش

متمايز مى كند؟
3. چه فرايندى بر تداعى معانى از خانه 

مؤثر است؟
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ــى مفهوم  ــى، ناصر؛ بازشناس 6. برات
ــگ  ــى و فرهن ــان فارس ــه در زب خان

ايرانى، ص 51.
7. لغت نامه دهخدا.

ــى مفهوم  ــى، ناصر؛ بازشناس 8. برات
ــگ  ــى و فرهن ــان فارس ــه در زب خان

ايرانى، ص 52.
9. لغت نامه مشيرى.

ــى مفهوم  ــى، ناصر؛ بازشناس 10. برات
ــگ  ــى و فرهن ــان فارس ــه در زب خان

ايرانى، ص 53.
ــاخه اى از  ــى ش ــاى روم 11. زبان ه
ــامل  ــى؛ ش ــد واروپاي ــاى هن زبان ه
ــپانيايى،  اس ــوى،  فرانس ــاى  زبان ه
ايتاليايى، پرتغالى و رومانيايى هستند.
12. Lawrence, R. 
Deciphering home: an 
integrative his-torical 
perspective.
13. Hobsbawm.
14. Hollander, Home: A 
Place in theWorld.

ــتون  ــمى، محمدعلى؛ گاس 15. هاش
بشلار و معمارى خانه خيال، ص 17.
16 Hollander, Home: A Place 
in theWorld.

ــى  ــرت؛ روان شناس ــورد، راب 17. گيف
محيط مسكونى، ص 74.

18. Jane Austin(1817-1775) 
There is nothing like staying 
at home for real comfort.
19. J.H. Payne (1872-1791) 
Be it ever so humble٫ there’s 
no place like home (Casey, 
D. Contributions of journeys 
away to the de-¢nition of 
home: an empirical study of 
a dialectical process. p16).

4. واژه شناسى خانه و مأمن
ــه» و مترادف هاى آن  ــى واژة «خان ــگ ايرانى با بررس در فرهن
مى توان يك تصور روشن از معانى خانه به دست آورد كه نشانگر 
جايگاه خانه است. در لغت نامة دهخدا و لغت نامة مشيرى كلماتى 
كه بر معانى خانه دلالت دارند عبارت اند از بيَتا، بيت، جاى باش، 
خانه، ربعَ، سرا، كاشانه، كد، مان، مأمن، مسكن و منزل. كلمات 
قرارگاه، جايگاه، مكان، و معان نيز به مفهوم مطلق مكان اند و به 
معناى خانه به كار مى روند. همچنين كلماتى مانند جا، دار، مقام، 
ــا) را دارند؛ ولى به معناى خانه هم به  ــع مفهوم مكان (ج و موض
كار رفته اند. اين مجموعه از لغات براى خانه، نشان از اهميت آن 
ــى است؛ زيرا تعدد لغات مربوط به هر پديده اى  در فرهنگ فارس
ــانة اهميت آن پديده و غناى فرهنگى آن است.6 اين كلمات  نش
ــاره مى كنند و اين تعدد  ــه جنبه اى خاص از خانه اش ــر كدام ب ه

مفاهيم مى تواند به درك عميق تر تجربة انسان منتهى شود.
ــى نمادين،  ــر در ارتباط با خانه معان ــيار مهم ديگ ــة بس نكت
ــوم در ادبيات  ــبيهى آن است كه به طور مرس ــتعاره اى و تش اس
ــتِ خانه با  ــى، لغ ــت. در ادبيات فارس ــه كار رفته اس ــى ب فارس
«جهان»، «دنيا» و «آرامگاه» مترادف است و مراجعات متعددى 
ــفر ابدى يا مرگ وجود دارد، براى مثال در  به خانه به عنوان س
تاريخ بيهقى آمده، بدانيد كه مرگ خانة زندگانى است.7 اين گونه 
استفاده كماكان معنادار است و سبكى را در آن نشان مى دهد كه 
ــيع از معانى مى كند،  در آن مفهوم خانه دلالت بر يك طيف وس
ــت، خانه  ــه اينكه خانه فقط فضايى مثل ديگر فضاها نيس نتيج
ــت؛ بنابراين  ــير و تعبير او از دنياس ــان يا نمايندة تفس جهان انس
ــت،8 اما امروزه  خانه نوعى تعبير و تأويل و انگاره اى از جهان اس
ــته را ندارد. معناى خانه  در فرهنگ ما مفهوم خانه پربارى گذش
به سرپناه تبديل شده و فقط ساختمانى است كه يك خانواده در 
ــئله به شدت در تفسير ديگر فضاها  آن زندگى مى كند.9 اين مس
ــته و به انحطاط معناى خانه و به نوعى انحطاط انسان  اثر گذاش
از فضا و از دست دادن حس آرامش مى انجامد.10 بنابراين، آنچه 

امروز از گذشته به ارث رسيده فقط لفظ مشترك خانه است، كه 
ــته است. پس بيشتر  فاقد دلالت مفهومى و معنايى خانه از گذش
ادبيات موجود به كار رفته براى مفهوم خانه نياز به اصلاح دارند 

تا بتوان دقايق و ظرايف مفهومى آن را استخراج كرد.
ــى و ادبيات جهان  ــتن بحث هاى روان شناس اتفاق نظر نداش
ــواره به  ــارة واژگان home ، houseing و dwelling هم درب
ــاى 11romance كلمه اى به  ــت، اما در زبان ه ــم خورده اس چش
ــت.12 در زبان آلمانى، كلمات متفاوتى  پربارى مفهوم home نيس
براى برگردان مفهوم خانه وجود دارد. هابساوم13(1972) تفاوت بين 
ــى مى كند. او استدلال مى كند  «heim» و «heimet» را بررس
كه مفهوم «heim» در معناى وسيع تر، از «heimet» (سرزمين 
ــت. «heimet» تقريباً هميشه يك ساختار اجتماعى  مادرى) اس
 «heim» ،بوده و نمى تواند به يك فرد تعلق داشته باشد.14 بنابراين
ــت بر معناى «خلوت» و  ــى نزديك اس كه به «home» انگليس

«پناه دهندگى» و «روح مطبوع و گرمابخش» دلالت دارد.15
در طول 400 سال اخير در ادبيات انگليسى و امريكايى ارجاعات 
گوناگون و متفاوتى به «home» شده است. كلمة «home» به 
ــمت نهايى يك  طيف متمايزى از معانى مانند غربت، تبعيد و قس
ــفر، وطن، و محل تولد نسبت داده شده و به صورت استعاره اى  س
ــت.16 اين مفهوم عميق با  ــته اس ــبيهى كاربرد فراوانى داش و تش
محلى سازى كلمة «home» كه در قرن هاى هفدهم و هجدهم 
ــد. معناى «home» از  در انگليس پا به عرصه نهاد، پيچيده تر ش
نسبت داده شدن به روستاى محلى، محل تولد يا كشور به سرپناه 
تغيير كرد.17 اين تغيير معناى «home» باعث شد تا استفاده از آن 
در ادبيات و شعر رمانتيك برجسته شده و در پى آن توجه نويسندگان 
حوزة روان شناختى و پديدارشناختى به مفهوم آن افزايش يابد و از 
ــتن استفاده شود. اين  گرماى خانوادگى خانه به عنوان زمينة نوش
كاربردها در نقل قول هاى ادبى نشان داده مى شوند: «براى آسايش 
واقعى هيچ چيز مانند ماندن در خانه نيست»18 يا «هر چقدر هم كه 

فقيرانه باشد، هيچ جا خانه نمى شود».19
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20. Lawrence, R. 
Deciphering home: an 
integrative his-torical 
perspective.
21. Rybczynskis.
22. Moore, J. The placing of 
home.
23. Lawrence, R. 
Deciphering home: an 
integrative his-torical 
perspective.
24. holistic approach.

ــه و  ــت االله، مدرنيت ــى، نعم 25. فاضل
ــردى مردم نگارانه به  ــكن، رويك مس

فرهنگ خانه و تحولات معاصرآن.
26. Hannes Meyer .

ــه  ــش نظري ــان؛ آفرين ــگ، ج 27. لن
معمارى، ص 9.

28. City Radiant.

ــطور قبل، واحدى فيزيكى است كه نحوة  ــاس س خانه براس
ــته را مشخص و فضا را براى  ــبت به فضاى باز و بس مالكيت نس
ــخص مى كند؛  ــدود آن را مش ــوار تعريف و ح ــاى يك خان اعض
ــراى فعاليت هاى خانگى  ــرپناه و مصونيت را ب همچنين خانه، س
ــت دادن تعريف، فاقد  ــا واژة خانه در به دس ــم مى كند،20 ام فراه
ــت؛ در حالى كه استفاده از  لايه هاى متعدد معنايى اين مفهوم اس
ــت. براى درك  كلمة مأمن، حاوى لايه هاى متعدد معنايى آن اس
ــتناد مى شود.  ــكيس21 اس اين لايه ها به تجزيه و تحليل ريبزينس
فهميدن [مأمن] مانند تلاش براى توصيف يك پياز است. پياز در 
ــطح بيرونى بسيار ساده به نظر مى رسد، اما اين فريبنده است؛  س
ــروع به بريدن پياز كنيم،  ــيارى دارد. اگر ش زيرا پياز لايه هاى بس
مى بينيم كه فقط پوسته هاى آن هستند كه باقى مى مانند و شكل 
ــور جداگانه توصيف  ــت. اگر هر لايه به ط اصلى از بين رفته اس
ــود. لايه ها  ــود، در اين صورت توجهى به جلوة كل پياز نمى ش ش
هويدا هستند و بنابراين وقتى به كل پياز مى نگريم، نه فقط سطح 
ــزى از درون را نيز مى بينيم.22 بنابراين مفهوم مأمن  آن بلكه چي
بايد بر حسب همة ابعاد آن و همچنين كل آن بررسى شود؛ زيرا 
ــود،  ــمت از مفهوم مأمن تمركز ش اگر به طور خاص بر يك قس
ــبت به كل مفهوم مأمن  اين امكان وجود دارد كه ديد محقق نس

محدود شود.
ــوارد (1977) مأمن را اين گونه توصيف مى كند؛ طيفى از  هاي
مفاهيم از قبيل خانواده، شبكه هاى اجتماعى، خودشناسى، خلوت، 
ــز دربر مى گيرد.  ــار دوران كودكى را ني ــازى كه رفت و شخصى س
توگنلى (1987) مركزيت، تداوم، پوشيدگى، بيان خويشتن، هويت 
ــاى متمايزكنندة خانه از  ــل اجتماعى را از ويژگى ه فردى و تعام
مأمن بر مى شمارد. بنابراين آنچه خانه را به مأمن تبديل مى كند، 
وراى پارامترهاى عمل گرايانه اى است كه در طرح خانه مؤثر است. 
ــى، فرهنگى، و اجتماعى  ــن عوامل روابط فضايى، حقوق اجراي اي
ــايگان، و غريبه ها را تبيين  ــاكنان، مهمان ها، همس ــى س ـ سياس
مى كند.23 اين مقوله نشان مى دهد كه مأمن داراى ماهيتى پيچيده 

ــت كه بر عوامل فرهنگى، اجتماعى، روان شناختى، سياسى، و  اس
اقتصادى دلالت دارد و توسط آن ها تعريف مى شود. بنابراين، مأمن 
نسبت به خانه مفهومى مشمول تراست؛ مأمن نه فقط يك مكان 

است، بلكه انعكاسى روان شناختى و مفهومى اجتماعى دارد.

5. رويكردشناسى
ــوم مأمن با در نظر  ــده از مأمن، درك مفه ــر تعريف ارائه ش بناب
ــناختى  گرفتن همة وجوه فيزيكى، اجتماعى، فرهنگى و روان ش
مأمن امكان پذير است. در انسان شناسى، اين شيوة جامع يا همه 
ــتن امور انسانى و اجتماعى را «رويكرد كل نگر»24  جانبه نگريس
ــر يعنى ديدن همه چيز دربارة يك چيز  مى نامند. رويكرد كل نگ
ــر، همة وجوه  ــه چيز. به تعبيرى ديگ ــه يك چيز دربارة هم و ن
ــانة مسكن ابعاد مختلف  فيزيكى، اجتماعى، فرهنگى و زيباشناس

مأمن اند نه آنكه چيزهاى مختلفى باشند.25
معماران با شناخت انسان و نيازهاى او و تعريفى كه از انسان 
ــيدن به رويكردى جامع به طراحى  داشته اند در تلاش براى رس
ــناخت همة ابعاد آن بوده اند. در اين قسمت تعدادى از  مأمن و ش
مدل هاى مبين نيازهاى انسان در ارتباط با خانه بررسى مى شود. 
ميان اين مدل ها هم پوشانى بسيارى وجود دارد؛ ولى هر كدام از 
ــك جنبة متفاوت از زندگى را مورد تأييد قرار داده  اين مدل ها ي

است (جدول ت 1).
ــكن توسط هانس ميير26  اولين رويكرد مدوّن به طراحى مس
ــد. تصور او از مسكن فراهم آوردن سرپناه براى  (1928) ارائه ش
ــا خانواده، عادت هاى خواب،  ــاره اى از فعاليت ها مانند زندگى ب پ
باغبانى، بهداشت شخصى، حفاظت در برابر شرايط آب و هوايى، 
ــى، عايق كارى و  ــتم گرمايش ــپزى، سيس نگه دارى اتومبيل، آش
تشريفات خدماتى بود.27 طراحى خانه در اين مدل به تأمين مكانى 
براى خواب و ديگر ضرورت هاى فيزيولوژيك تنزل پيدا كرده است.
ــكن در شهر  ــانى براى مس لوكوربوزيه (1934) نيازهاى انس
ــان 28 را، روشنايى و نور آفتاب و دستيابى به هواى پاك و  درخش
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ــانى  انس ــاز  ني ــاى  مدل ه  .1 ت 
ــف  مختل ــان  روان شناس ــط  توس

.(Lang:1994)

همچنين تأمين برخى از خدمات مثل خريد، نگه دارى از كودكان 
ــمى30 از  ــمرد.29 مدل لوكوربوزيه يك مدل ارگانيس و تفريح برش
ــان به وجود آورد كه موضوعاتى مانند قلمرو، امنيت، خلوت  انس
فعاليت اجتماعى و زيباشناسى نمادين از چارچوب آن خارج است؛ 
ــيون كه از پيشرفت  ولى طرح لوكوربوزيه براى يونيت د هبيتاس
فكرى او حاصل شده بود، براساس يك مدل پيچيده تر از انسان 
استوار بود. او نيازهاى اجتماعى و زيباشناختى را نيز براى انسان 
ــتفاده او خيلى  در اين مجموعه مد نظر قرار داد.31 مدل مورد اس
ــتفادة ديگر مدرنيست ها بود. از آنجا  غنى تر از مدل هاى مورد اس
كه ايدة لوكوربوزيه در روش نشان دادن نيازها آرمانگرا بود، براى 
ــانى در سطح عمومى ناكارآمد بود. او  برآورده كردن نيازهاى انس
همچنين محدوده اى از نيازهاى كامل انسان و تفاوت هاى فردى 
ــته را درك نكرده و در  كه در بين مردم و فرهنگ ها، تفاوت داش

طراحى ناديده گرفته بود.
ــان در ارتباط با  ــدل لوكوربوزيه براى نيازهاى انس ــد از م بع
ــانى توسط طراحان  ــكن، تعدادى از مدل هاى نيازهاى انس مس
ــاندر ليتون32 (1959) نيازها را در «عواطف  ــد. الكس ــى ش بررس
ضرورى جدلى»33 تعريف مى كند. هندلى كنترل34(1965) تأكيد 
ــراى نيازهاى  ــان مبنايى مهم ب ــد كه مراحل زندگى انس مى كن
ــله مراتبى نيازها كه توسط  ــانى است و در ادامه، مدل سلس انس

ــانى  ــى از جامع ترين مدل هاى نيازهاى انس ــد؛ يك مازلو ارائه ش
ــان»35 معرفى شده است.  ــت كه با نام «تئورى انگيزش انس اس
ــانى از بنيادى ترين نيازها تا  ــو گروه هاى اصلى نيازهاى انس مازل
ــخص  ــله مراتب قدرتمند مش پيچيده ترين آن ها را در يك سلس
ــاى مهمى در زمينة  ــان ديدگاه ه مى كند.36 همة اين روان شناس
ــدل مازلو به عنوان جامع ترين  ــان ارائه مى دهند، اما م آناليز انس
ــله مراتب نيازها با  ــناخته شده است. در اين مدل، سلس مدل ش
ــود و در ادامه نياز  ــاى فيزيولوژيكى و نياز به بقا آغاز مى ش نيازه
ــتگى، احترام، عزت نفس، و نياز  ــه امنيت و ايمنى، تعلق، وابس ب
به شناخت قرار مى گيرند. در اين سلسله مراتب، نيازهايى كه در 
رده هاى بالاتر قرار دارند به شكل بارزترى انسانى ترند. اين مدل 
ــوت38 (2000) بازبينى  ــط آلدفر37 (1972) و ه پس از مازلو توس
ــد و آن ها نيازهاى مازلو را در سه لايه رشد انسان (انگيزاندن  ش
يك شخص براى آفريدن و ساختن مؤثر براى شخص و محيط 
ــا ديگران) و وجود  ــران (دربر گيرندة روابط اجتماعى ب او)، ديگ
ــة اميال درونى و روحى) قرار دادند.39 بنابراين يك معمارى  (هم
براساس مدل سلسله مراتبى نيازهاى مازلو با توسعه در جزئيات 
ــبت به  نتيجه كامل مى گيرد.40 در ادامه، رويكردهاى مختلف نس
ــله مراتب نيازهاى فردى و  ــه و تناظر اين رويكردها با سلس خان

جمعى با تأكيد بر مدل مازلو بررسى مى شود.

ليتون (1959) عواطف لوكوربوزيه (1946)هانس مير (1928)
ستيزه گر ضرورى

كنترل (1965)
مرتبط با خصوصيات فردى انسان

مازلو (1987)
انگيزش انسان

نــــيـــــازهـــــــاى پـــــــايـــــــه
بقابقاامنيت فيزيكى، ارضاى جنسىپناهگاه و امنيتپناهگاه و امنيت

امنيت و ايمنىامنيت، نظمتشخيص موقعيت در جامعهتعامل اجتماعى
تعلقهويتتأمين عشق
احترامشناخت

خودشكوفايىظرفيت براى انتخاب و آزادى
نيازهاى شناختى

شناخت، زيبايىبيان تجلى عشق، خصومتزيباشناختى
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5. 1. رويكرد فيزيكى به مأمن
مأمن بخشى از ساختار مادى جامعه در اين رويكرد است و به عنوان 
يك قالب فيزيكى براى ساكنان آن تعريف مى شود. در اين حالت 
ــرپناهى ايمن فراهم مى آورد كه اتاق كافى براى خواب،  خانه س
ــى در برابر صدا، گرد و خاك،  ــتراحت، و غذا خوردن؛ محافظ اس
ــونت و سؤاستفاده بين فردى؛ و احتياج به عناصر مشخصى  خش
ــخصه ها  ــبز را فراهم مى كند. اين مش ــد آفتاب و فضاى س مانن
ــراد از خانه دارد. ــت زندگى و رضايت اف ــر فراوانى در اولوي تأثي
هايوارد (1977)، سيكس اسميت (1986)، گيفورد (1378) و 
ــميت (1993) از اهميت ساختار فيزيكى مأمن به عنوان جنبة  اس
مهمى  از مفهوم مأمن حمايت كرده اند. لورنس (1987) مأمن را 
ــرد كه كاركرد فضايى  ــه عنوان موجوديتى فيزيكى توصيف ك ب
ــرپناه و محافظت تعريف مى كند.41 اين موضوع نگرشى  آن را س
ابزارى نسبت به سكونتگاه است كه ايجاد محيط هاى فيزيكى را 
در فراهم آوردن فرصت انجام (عمل) به ديگر نقش هاى زندگى 

افراد (اجتماعى) سودمند تصور مى كند. 
سيكس اسميت (1986) شمارى از جنبه ها فيزيكى معمارى 
خانه را طبقه بندى كرد كه ويژگى هاى فيزيكى و وسعت خدمات 
ــه عنوان جزئى  ــردازى، گرمايش و مانند آن را ب ــون نورپ همچ
ــرد. اين جنبه ها از اين  ــد فيزيكى مفهوم مأمن دربر مى گي از بع
ــارى براى فرد  ــه گزينه هايى رفت ــتند ك لحاظ حائز اهميت هس
فراهم مى آورند و در احساس آسايش و رضايت سهيم هستند.42 
ــان مى دهد كه مادامى كه نياز به امنيت و آسايش  پژوهش ها نش
فيزيكى اساسى محقق شود، امكان تبديل هر نوع خانه به مأمن 
ــد؛ ولى آنچه بديهى است، رويكرد فيزيكى  ممكن به نظر مى رس
ــدن  ــكن مى پردازد و برآورده ش ــئلة مس فقط از بعد كمّى به مس
ــطح از  ــخ مى دهد (اولين س آن فقط به ارضاى نيازهاى پايه پاس
ــان در مدل مازلو). اين ديدگاه پس  ــله مراتب نيازهاى انس سلس
ــرپناه در دنيا فراگير شد،  از جنگ جهانى دوم و احتياج زياد به س
ــناخت انسان و تنوع نيازهايش به عنوان  اما در دهة 1970 با ش

موجودى جامع الابعاد، پاسخگو نبودن همه جانبة اين رويكرد به 
ــئلة مسكن روشن شد كه تاكنون به عنوان رويكردى پايه و  مس

نه كامل، نقش خود را در طراحى مأمن حفظ كرده است.

5. 2. رويكرد اجتماعى و فرهنگى به مأمن
در اين رويكرد، مأمن مقوله اى از جنس فرهنگ است نه طبيعت 
ــت كه  ــتى» اس ــزه. در اين حالت، مأمن نوعى «نياز زيس و غري
ــكل گرفته و  ــخگويى به اين نياز ش «فرهنگ مأمن» براى پاس
ــانى ادغام و سازگار شده  در كليّت نظام اجتماعى و فرهنگ انس
ــرد بخش هاى داخلى و  ــت.43 ازاين رو، آنچه كه طرح و كارب اس
ــد؛ قراردادها و ارزش هاى فرهنگى  خارجى خانه منعكس مى كن
ــت كه مأمن در آن ساخته شده است. اين  و اجتماعى مكانى اس
ــال و گرايش هاى افراد در ارتباط  ارزش ها از طريق عادات، اعم
ــاخت»44  ــى آنچه كه بورديو (1977) به عنوان «س ــا خانه؛ يعن ب
ــود.45 مطالعاتى كه در جوامع  (ريخت) تعريف مى كند، ابراز مى ش
ــهرى معاصر صورت گرفته نشان مى دهد كه مسكن متأثر از  ش
ــى از عوامل مانند زبان، تصورات كيهانى، اعمال مذهبى، و  طيف

رسوم فرهنگى مرتبط به توليد، مصرف غذا، و مانند آن است.46
ــدارى مانند  ــش تاكنون محققان نام ــدود چهار دهه پي از ح
ــى- اجتماعى خود به  ــا نگرش خاص فرهنگ ــوس راپاپورت ب آم
ــكل خانه را نتيجة گستردة عوامل  موضوع مأمن پرداخته اند و ش
ــن صاحب نظرانى مانند  ــى مى دانند. همچني ــى - فرهنگ اجتماع
آلتمن و گايوواين47:1981، لورنس: 1987، 1995، اسميت: 1993، 
توبى: 2003 تأثيرهاى زمينه هاى اجتماعى - فرهنگى را در مأمن 
بررسى كرده اند. از نظر اين محققان مأمن به عنوان اقناع اجتماعى 
ــت. در اين حالت، مأمن مكانى است  مورد پژوهش قرار گرفته اس
كه نياز انسان به خلوت، استقلال و آزادى را فراهم آورده و به افراد 

امكان مى دهد تا به مقام و منزلت بخشى از جامعه دست يابند.48
ــه روابط فرد با  ــن در زمينة اجتماعى ب ــخصة مهم مأم مش
ديگران يا به جنبة اجتماعى بين فردى، به ويژه زندگى خانوادگى 
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ــد؛  ــگ ديوي ــداو وان ــروت لين 70. گ

ــك فرد تا يك  ــاط بين افراد از ي ــت و تعامل و ارتب ــوط اس مرب
ــر مى گيرد.49 در اين حالت  ــواده و مجموع چند خانوار را درب خان
شخصيت فرد، روابط متقابل با ديگران و هنجارهايى كه فرد در 
قبول آن ها با ديگران شريك است، نقش مهمى در تعريف خانه 
و عملكرد اجتماعى آن ايفا مى كنند. در اين خصوص آنچه بيش 
از همه بر احساس آرامش، آزادى، و راحتى تأثير مى گذارد؛ ميزان 
ــن در ارتباط با ديگران (برونگرايى  ــته بودن محيط مأم باز يا بس
ــا محيط و افراد به  ــت. كنترل فضا و ارتباط ب ــا درونگرايى) اس ي
ــاكنان با استفاده از  ــيدن به چنين آرامشى است كه س مثابه رس
ــراى تعيين چگونگى  ــند. ب حريم50(خلوت) به اين هدف مى رس
اين معاشرت از سازوكارهايى مانند فضاى شخصى و قلمروپايى 

استفاده مى شود.51
ــرد اجتماعى مأمن  ــر حوزه هاى عملك ــت مكان از ديگ هوي
ــت كه وظيفة آن نشان دادن خصوصيات و ويژگى هاى افراد  اس
ــت.52  ــايرين اس ــندى بر دريافت عزت و احترام از جانب س و س
ــه درك فضاى  ــز گروه هاى  اجتماعى و ب ــت مكان به تماي هوي
ــى از ديگران به وسيله  اجتماعى كمك مى كند كه اين بازشناس
ــازى» چيزى در  ــورت مى گيرد. «شخصى س ــازى ص شخصى س
زمينة ارزش ها و اولويت هاى افرادى كه در آنجا زندگى مى كنند 

به دنياى بيرون ابلاغ مى كند.53
رويكرد اجتماعى، آن بخش از سلسله مراتب نيازهاى انسان 
ــد انسان را پوشش مى دهد كه با حضور و تعامل در  و فرايند رش
كنار ديگران و خودشكوفايى فرد بزرگسال معنا مى يابد. در زمان 
ــكوفايى، انگيزه  ــيدن به خودش ــالان براى رس حال همة بزرگس
ــاى زندگى و  ــا قابليت كنترل رويداده ــته ب دارند كه اين خواس
ارتباط با ديگران صورت مى پذيرد. حريم، فضاى شخصى، رفتار 
ــر طراحى با رويكرد  ــى و هويت مكان از ابزارهاى مؤث قلمروپاي
اجتماعى است كه به تأمين نيازهايى مانند امنيت، خودشكوفايى، 

و عزت  نفس كمك مى كند.

5. 3. رويكرد فلسفى و پديدارشناختى به مأمن
ــفى و پديدارشناختى از اهميت  ــكنا از نظر فلس مأمن و محل س
ــتجوى  ــناس جس ــت. وظيفة يك پديدارش خاصى برخوردار اس
ــتين و اصلى  ــرد نخس ــه در كارك ــه ريش ــه، ك ــاى اولي ارزش ه
ــكونت» دارند؛ است.54 پديدارشناسى مأمن را تبديل به نقطة  «س
اوليه و مركزى مى كند كه اين مفهوم از دوران كودكى سرچشمه 
ــود و راهى  مى گيرد55 و از آنجا بقية جهان تجربه و تعريف مى ش
ــاى روحى و ذهنى آن  ــايد كه بر جنبه ه ــوى مأمن مى گش به س
ــايد نقطة آغاز تحقيق در اين حوزه، علاقه و توجه  تأكيد كند. ش
ــكنا بود.56 هايدگر از نادر فيلسوفانى  هايدگر به مكان و محل س
ــت كه توجه خاصى به مفهوم واقعى و چيستى مأمن دارد. او  اس
سكونت كردن را خاصيت اصلى هستى و وجود مى داند. از نظر او 
سكنا گزينى فرايندى است كه از طريق آن ما مكانى را كه در آن 
هستيم به جهانى شخصى، اجتماعى و به مأمن تبديل مى كنيم.57 
در ادامة رويكرد هايدگر، بشلار58 اين بحث را مطرح كرد كه خانه 
ــة ما از دنياست.59 براى او، مأمن قبل از هر  يك پناهگاه و گوش
ــناختى در  ــت و به پژوهش پديدارش چيز فضا و مكانى درونى اس

ارزش هاى باطنى خصوصى و درونى مأمن مى پردازد.60
ــفى، مطالعة مكان و  ــاس اين زمينه هاى فكرى- فلس براس
مأمن مورد توجه تعدادى از پديدارشناسان و جغرافى دانان انسانى 
ــيمون62:1979، رلف63:1976، بوتيمه64:1980)  (توان61:1977، س
ــانى مكان ها و  ــت. آن ها كيفيات انس ــرار گرف ــة 1970 ق در ده
ــته كردند.  ــدن بودند را برجس ــاخته ش پيوند هايى كه در حال س
ــن به عنوان مراكز عميق وجود  ــف (1976) به مكان هاى مأم رل
ــه يك مكان را  ــاره مى كند.65 توان، اين حس اتكا ب ــان اش انس

ريشه مندى66 توصيف كرد.67
ــانى بود كه مأمن  ــر كوپرماركوس68 از ديگر پديدارشناس كل
ــرار داد.69 او با  ــه ق ــردى مورد مطالع ــة ف ــق تاريخچ را از طري
ــتگى مردم به مأمن را در  ــى كاربردى توانست وابس پديدارشناس
ــان دهد.70 در ادامة كار  ــتن نش كتاب (1995) خانه، آيينة خويش
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ــوس، توبى (2003) در كتاب مكانى مانند مأمن71 با مطالعة  مارك
ــتة مكانى و تجربيات شخصى، خانوادگى و نسلى  تاريخچة گذش
ــده از  ــه الگوها و ارزش هاى فرهنگى منتقل ش ــت ب افراد توانس
نسل هاى قبل همراه با تجربيات دلبستگى افراد از گذشته دست 
ــتفاده كند.72  يابد و از اين ارزش ها و نمادها در طراحى مأمن اس
ــه اطلاعاتى كه از اين محيط  ــان بر اين عقيده اند ك پديدارشناس
ــد انسان سالم و  ــود، براى رش فيزيكى- اجتماعى دريافت مى ش
خودشكوفايى او لازم است؛ زيرا افراد خلاق و خودشكوفا به اين 
تاريخچة مكانى برمى گردند.73 با رويكرد پديدارشناختى مى توان 
ــتر خودشكوفايى، محقق كرد. در مجموع،  مأمن را به عنوان بس
ــان در دوران كودكى  ــناختى و فرايند رشد انس رويكرد پديدارش
ــتين تصور  ــاط نزديكى با هم دارند. در دوران كودكى نخس ارتب
ممكن از عالم از مأمن است كه به نمادى از خود، خانواده، مادر، 
ــن ارزش ها حتى پس  ــلار اي ــود. به نظر بش و امنيت بدل مى ش
ــد و مى توان گرماى  ــه همچنان باقى خواهند مان ــى خان از ويران
ــتين مأمن را حس كرد.74 با رويكرد پديدارشناختى مى توان  نخس

اين ارزش ها را شناخت و به طراحى تبديل كرد.

5. 4. رويكرد روان شناختى به مأمن
ــن افراد و  ــناختى، پيوندهاى مؤثر بي ــة روان ش ــتجوهاى اولي جس
ــان محيطى  مكان هاى خانه را مورد آزمايش قرار داد.75 روان شناس
ــروع به توجه مستقيم به خانه در دهة1970 كردند و تجربة فرد  ش
ساكن در يك خانه و ارتباط وى با مأمن را تفسير و توصيف كردند. 
هايوارد76 نخستين ليست جامع از معانى را تنظيم كرد. معانى عبارت 
بودند از خانه به عنوان ساختار فيزيكى؛ خانه به عنوان قلمرو؛ خانه به 
عنوان يك مكان هندسى در فضا؛ خانه به عنوان خويشتن و هويت 
خويشتن؛ و خانه به عنوان يك واحد اجتماعى و فرهنگى. در حالى 
كه هايوارد به آغاز ادبيات فرايند طبقه بندى و انعكاس كمك كرد، 
اما اين موضوع باعث شد تا ليست او توسط بسيارى بدون سؤال و 
تطبيق بازتوليد شود. اين موضوع نشان دهندة اين تصور اشتباه بود 

ــان  كه يك مجموعة معتبر از معانى، هدف اصلى براى روان شناس
ــتند،  ــاس تجربى داش بود تا آن را دنبال كنند. اگرچه اين معانى اس
اما سطح آن كوچك و متوسط بود. اين موضوعات، معانى آشكار و 

پيدايى بودند كه در زمينة اصلى خود قرار نگرفته بودند.77
ــاس تئورى ناخودآگاه  ــاً در همان زمان اين بحث براس تقريب
ــد كه به خانه به عنوان سمبل خويشتن  جمعى يونگ78 مطرح ش
ــته شود.79 اين مقاله ماهيّت سمبليك و نمايندگى خانه و  نگريس
ــان را مورد آزمايش قرار  ــت آن در زندگى هاى روزمرة انس اهمي
ــاص خود قرار  ــن اهميت در درون متن خ ــن وجود اي ــا اي داد. ب
ــترده به عنوان يك مجموعة جهانى  نگرفت و دوباره به طور گس
ــتفاده و اشاره قرار  و عموميت يافته از معانى و انجمن ها مورد اس
گرفت.80 مطالعة تأثيرگذار ديگر توسط سيكس اسميت81(1986) 
ــمت هاى فردى، اجتماعى و فيزيكى خانه را  هدايت شد كه قس
ــرد. الهام از تئورى مكان  ــخص ك از طريق مطالعه اى كيفى مش
كانتر82(1979) و تمركز بر تجربه فردى، مشخصة تحقيق آن ها 

از خانه بود.83
تمركز بر روان شناسى به تمركز بر تعامل بين فرد و خانه در 
يك حس تجربى مستقيم منجر شد. بسيارى از محققان در اين 
زمينه اين بحث را مطرح مى كنند كه يك رابطه بر پاية عواطف 
ــت كه ماهيّت و جوهر اصلى مأمن  ــكونت، چيزى اس با محل س
ــد. اين  ــخيص باش را تعريف مى كند؛ طورى كه از خانه قابل تش
ــا مكان قرار مى دهد.  ــان را در يك زمينة تبادلى84 ب ديدگاه انس
آنچه از معانى مطالعات مأمن و ديدگاه تبادلى بر مى آيد با تئورى 
تعلق خاطر به مكان، كه به تحليل اجزاى مؤثر بر تعلق خاطر به 
ــت. بر اين اساس، تعلق خاطر  مكان ها مى پردازد، قابل تبيين اس
به مكان ها؛ يعنى آنچه كه باعث مى شود تا افراد به يك مأمن در 
آينده احساس وابستگى كنند و براى اين منظور، مكان را با اشيا 
و اطلاعات شخصى پر مى كنند كه بعضى از اين ارزش ها نمادى 
ــن كاركردها در  ــتند. اي ــى نمادهاى كاركردى خاص هس و برخ
ارضاى نياز به تعلق و نيازهاى زيباشناختى، وزنه اى تعادلى براى 
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ــن، در اين  ــه تبادلى آلتم ت2.  نظري
نظريه فرد و محيط مجموعه اى واحد 
ــد و هيچ يك به  ــه وجود مى آورن را ب

تنهايى قابل تعريف نيست.

ــاكن در مأمن مى شود. با اين نيازها در واقع،  زندگى آيندة فرد س
ــرگاه روانى تبديل  ــدى ايجاد و مأمن به يك لنگ رابطة هم پيون
ــود. با اين رويكرد در سلسله مراتب مازلو، مأمن به عنوان  مى ش
ــهيم شدن احساسات  ــان به بيان حال و س عرصه اى كه نياز انس

بر آورده مى كند، اقناعى روان شناختى را پوشش مى دهد.
ــال، بلكه به عنوان  ــته و ح ــن نه فقط در ارتباط با گذش مأم
ــدة در حال تغيير  ــود كه آين ــى از چرخة زندگى تصور مى ش جزئ
ــود؛ زيرا مكانى كه در زمان حال احساس مأمن  ــامل ش را نيز ش
ــت به دليل تغيير - فرد و مكان-  بودن ايجاد مى كند ممكن اس
ــد. بنابراين با رويكرد روان شناختى  در آينده، مكان ايده آلى نباش

مى توان آينده مأمن را پيش بينى كرد.

6. نتيجه گيرى
ــان  ــاى مختلف براى كاوش در مفهوم مأمن، نش رويكردهاى ه
ــه اى غنى و پيچيده از  ــانگر مجموع مى دهند كه اين مفهوم نش
ــختى مى توان تعريف  ــت. اين مفاهيم را به س مفاهيم كيفى اس
كرد؛85 زيرا بيش از آنكه بديهى باشد، مبهم است.86 با اين تفاسير 
ــل از معانى فرهنگى،  ــى و در حال تكام ــن مجموعه اى غن مأم
ــاختارى فيزيكى  ــا آن را به س ــت كه م ــى اس ــى، و روان جمعيت
ــق فرايندى انفعالى  ــاد اين معنا از طري ــب مى كنيم.87 ايج مترت
ــخصى، تبديل  ــورت نمى گيرد؛ بلكه افراد در ايجاد مكانى ش ص
ــكل خانه به مأمن نقشى فعال ايفا  فضاها به مكان ها، و تغيير ش
ــت  ــده اس مى كنند. رويكردى كه در اينجا براى مأمن تعريف ش
ــه اى اجتماعى و فرهنگى قرار  ــه فقط مأمن را در زمين (ت 2) ن
مى دهد، بلكه آن را در يك ديدگاه تبادلى با مكان قرار مى دهد. 
ــن، دامنه اى از مطالعات را ترويج  ــاى تبادلى دربارة مأم ديدگاه ه
مى دهند كه پيوندهاى مؤثر بين مأمن و افراد را بررسى مى كنند. 
ــراى كاوش معانى مأمن  ــن تئورى ها يك قالب كارى مفيد ب اي
ــرد با مكان در آينده  ــم مى آورند و باعث پيوندهاى مؤثر ف فراه
ــه صورت بالقوه به يك  ــوند. تئورى ديگرى كه مى تواند ب مى ش

ــر دربارة مأمن كمك  طراحى با زمينة آگاه ت
كند، تئورى پديدارشناختى است كه مى تواند 
ــتر بر ماهيّت ذهنى، فرهنگى، و  تمركز بيش
سمبليك مأمن داشته باشد. در اين رويكرد، 
ــن را از طريق تاريخچه هاى فردى مورد  مأم
ــرار مى دهند. بدين ترتيب با در نظر  كاوش ق
ــوان آن را به  ــة ابعاد مأمن مى ت گرفتن هم
ــى و كيفى88 كه  ــك موجوديت كل عنوان ي
ــط درونى فردى و  ــامل كيفيت هاى مرتب ش

محيطى است، مورد بررسى قرار داد.
ــر نيازهاى  ــن رويكرد كل نگ ــن با اي مأم
ــرپناه) را با  ــى (خانه به عنوان س فيزيولوژيك
ــاس  ــايش روانى، احس ــرد فيزيكى، آس رويك

ــوان واحد اجتماعى و فرهنگى) را با  ــت، و احترام (خانه به عن امني
ــناختى (خانه به عنوان  رويكرد اجتماعى، و نيازهاى تعلق و زيباش
ــرآورده مى كند  ــناختى ب ــل هويت يابى) را با رويكرد روان ش عام
ــان با رويكرد پديدارشناختى  ــكوفايى انس و زمينه را براى خودش
ــكونى را نيز به بسترى براى  فراهم مى كند. در ضمن، محيط مس
ــان تبديل مى كند و زمينه را  ــلاى فكرى، روحى، و روانى انس اعت
ــاس فرايند سلسله مراتب نيازهاى انسان  براى صعودى پويا براس

فراهم مى آورد.
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